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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ٢١- ٢- ١١٦٤ :شماره

 ٥/٦/١٣٦٥ :تاريخ

  

  

  پيام به رهبر انقلاب پيرامون مسئله جنگ

  

  گزار جمهوري اسلامي ايران حضور محترم رهبر انقلاب و بنيان

  تپس از سلام و تحيات و دعاي توفيق و خدما

ادر فرموديـد كـه     صاسلامي  هاي    پيام مهمي در طليعه ماه حج خطاب به زائران خانه خدا و سران كشور             

  .بيش از مراسم حج عنايت به جنگ تحميلي شش ساله و تأكيد بر ادامه و اتمام پيروزمندانه آن داشت

بت بـه نظريـات     تي نـس  اتوجـه و اشـار    ،  تلويحي و تصريحي فـراوان    هاي    در پيام به طور ظمني، يا نشانه      

 امتنان از اين جهت كه مـا معمـولاً        . باشد  مي نهضت آزادي ايران فرموده بوديد كه در جاي خود مايه امتنان          

گروهـي  هاي    قرآني خود را از ناحيه مخالفين در مطبوعات و رسانه         هاي    منطقي و استناد  هاي    پاسخ استدلال 

 يا تهديد و تجـاوز مـسئولين      و تهاجم و توقيف    كرديم و با ضرب و شتم       مي در قالب تهمت و توهين دريافت     

شديم ولي در اين پيام بدون آنكه گرز تكفير و خيانـت بـر سـرمان كوبيـده گـردد        مي مسئولين روبرو و غير 

همچنين لازم است مراتب خوشوقتي و تقـدير   .برهان را با برهان و قرآن را با قرآن پاسخ گويند   اند    خواسته

هـاي   گذشته فرموده و به حوزه آن دره اره اهميت قرآن و تأسف بر عدم توجه بخود را از اظهاراتي كه درب   

در ابعـاد  ...اي از علمـاي اعـلام و دانـشمندان معظـم     كه هر طايفـه ايد  علميه در اين زمينه توصيه مؤكد نموده     

 مـا  ربـه نظ ـ .  ابـراز داريـم  ،اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و جنگ و صلح قرآن دقت فرماينـد       سياسي،

برداشتها و انحرافاتي كه در جمهوري نوپاي ما پديد آمده معلول عدم توجـه و آشـنايي بـه                   بسياري از سوء  

  .قرآن از سوي كسانيست كه امور مردم را در اختيار دارند

با توجه به مطالب فوق نهضت آزادي بر آن شد به دليل عظمت و اشـرافي كـه موضـوع جنـگ بـر تمـام                 

دي وشت دنيا و آخـرت مـردم ايـران دارد و بـا نگرانـي از آينـده هولنـاك نـابو                     شئون كشور و نظام و سرن     

 كه در برابـر ملـت عزيـز ايـران دارد قلـم        يدهاي كه در برابر خداي توانا و تع        محتمل، بار ديگر بنا به وظيفه     

  جسارت به دست گرفته،

وري و امر بـه معـروف       آ ياد  به تأثير سودمند   ١"و ذكرفان الذكري تنفع المومنين    "اميد دستور الهي    ه  ب -١

  .و نهي از منكر دل بنديم

  .كار بنديمه باند  مؤمن شمردههاي   را از نشانه٢"النصيحه للامراء"ارشاد نبوي را كه  -٢

مبادا از حرف حق زدن و مـشورت   "توصيه امير مؤمنان و آموزگار حكومت مسلمانان به ملت را كه             -٣

  .آويزه گوش نمائيم ٣"دبه عدل با زمامداران خود را كنار بكشي

در اين مقام نه تنها پاي انقلاب و نظام و حيات و سرنوشت كشورمان در ميان است، بلكه آبرو و آينـده                      

  .گردد  ميهائي است كه به نام آن اعلام و اجرا اسلام، در ايران و جهان، نيز وابسته به برداشتها و برنامه

                                                      
 .بده كه همانا تذكر مومنين را سودمند افتد  ـ و تذكر٥٥سوره ذاريات آيه  .1

  .انتقاد خيرخواهانه خالص نسبت به زمامداران .2

 بحق او مشوره بعدل فلا تكفواعن مقاله -٢٠٧خطبه .3
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  ليفاعلام حساسيت شرايط، نزديكي خطر و احساس تك

 رود و از اسـلاممان  كنيم كشورمان به بيراهه و پرتگاه مـي      مي قتي به عنوان يك ايراني مسلمان احساس      ما و 

 خلاف و خطرناك شده اين آئـين سـلم و رحمـت در چهـره خـشم و خـصومت بـه دنيـا، معرفـي              هاي    استنباط

  .خطر دنيا ترجيح دهيم به انتظار فرج غيبي سكوت كرده عافيت را بر رضاي خدا و يمتوان  نميگردد مي

انديــشيها و  هي كــل قــوا تمــام اختيــارات و مــصلحتا داشــتن عنــوان فرمانــدبــاز طــرف ديگــر رهبــر انقــلاب 

كه هدف و برنامه اصلي و نهائي       اند    گيريهاي مربوط به جنگ را مختص به خود دانسته چنين تشخيص داده            تصميم

ري مستضعفين با مستكبرين تا رسـيدن بـه پيـروزي قطعـي             گ  جنگ اسلام با كفر جهاني و ستيزه       انقلاب و نظام ما   

كه متوليان و مسئولين و مـأمورين در برابـر امـام      با قبول نابودي تمام منابع انساني و اقتصاديست در حالي      كامل

  .بينند  نمياصلاح و اصرارو ا جرأت اظهارنظر يو مريد و يا مرعوب و مطيع كه در خود صلاحيت اند  ا مجذوبي

 خود را مـسئول و محـق و انـشاءاالله مثـاب ديـده               ١زادي به دليل معذره الي ربكم و لعلهم يتقون        نهضت آ 

وطنان عزيـز را كـه      م رهبري برساند و با انتشار آن ه        به اطلاع  ي اين نامه نظرات خويش را مستقيماً      است ط 

  .گذاران و صاحب اختياران اصلي هستند آگاه و گواه سازد سرمايه

خواهند خدمتتان عرض كنيم هفت سال قبل در آستانه انقلاب كه اكثريت قاطع               مي مابسياري از مردم از     

ملت ايران از زن و مرد و كوچك و بزرگ و عامي و روشنفكر با اعتقـاد و اعتمـاد آن جنـاب را بـه رهبـري                    

  خود برگزيدند در آرزو و جستجوي چه بودند؟

هـا، و    اعلاميـه ملت، در همـاهنگي بـا اخطارهـا،         مبارزات مردم شرافتمند و مسلمان ايران و قيام عمومي          

آن رهبر آيا در مرحله اول براي اخراج شاه و پايان ظلم و ناامني و فسادهاي حاصله از حكومـت                هاي    وعده

  استبداد و در مرحله دوم به منظور كوتاه كردن دست بيگانگان نبود؟

سايه يك حكومت اسلامي كه رعايت كننـده  آيا مردم به غير از تحقق امنيت، آزادي و آبادي كه آن را در  

  خواستند؟  ميكردند چيز ديگري  ميو اجرا كننده عدالت و رحمت و الفت باشد جستجو

اي بـه فـدا كـردن آزادي و آبـادي و             يا شعارهاي مـردم اشـاره     آيا در آن زمان در سخنان رهبر انقلاب         

 جـود داشـت، و آيـا اصـولاً       ض جهـاني و   امنيت و زندگي يك ملت براي ايفاي يك سلسله مأموريتهاي مفـرو           

  اسلام چنين مأموريتي به مؤمنين داده است؟

  مقابله با سوءتفاهمها و سوءتعبيرها

ه بـا  ه نظريات و دلائل قرآني و اسـلامي و پـيش از طـرح اشـكالات و اختلافـات اصـولي ك ـ                 ضقبل از عر  

وشـن شـدن زمينـه برداشـت و          براي پاك شـدن فـضا و ر        خواهيم  مياجازه  بعضي از نكات آن پيام داريم،       

كه دربـاره بعـضي از مواضـع و          تشريح مختصر و رفع چند مورد سوءتفاهم و سوءتعبيرهائي        ه  برخورد، ب 

  .عمل آمده است بپردازيمه نظريات نهضت آزادي ايران ب

  

  رسد  ميما با جنگ مخالفيم زيرا سودش به ابرقدرتها و زيانش به دنيا و آخرت مسلمانان

 پيـشنهاد و اصـرار بـراي تغييـر سياسـت جمهـوري اسـلامي ايـران در جهـت پايـان                       اگر نهضت آزادي  

                                                      
  .ز خطاكارانبه خاطر داشتن عذري به درگاه ربوبي و به اميد انصراف و پرهي-١٦٢اعراف  .1
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 را مترادف و منتهـي      "جنگ تا پيروزي  جنگ  "بخشيدن عادلانه و شرافتمندانه به جنگ تحميلي داشته و شعار           

ت مندي صدام يا به دستور آمريكا و ابرقدرتهاس ـ داند نه به خاطر علاقه    مي "جنگ جنگ تا نابودي   "شونده به   

آيد كـه سياسـت     ميبه نظر نهضت آزادي طبيعي و بديهي و ضروري      . باشد  مي بلكه به خاطر اسلام و ايران     

مقابلـه بـا    ايـم     و خواسته دولت و ملت ايران در برابـر جنگـي كـه از ابتـدا عنـوان تحميلـي روي آن گـذارده                       

 كوشـش همـه جانبـه و         و ١و حفـظ منـابع و مـصالح مملكـت          )و اسرائيل (ابرقدرتها  هاي    و توطئه ها    خواسته

  خصومت، همـراه بـا      جنگ و  لصادقانه براي بازگشت رزمندگان دو طرف به مرزهاي قبلي و توقف و تعطي            

  .مانت باشددريافت غرامت و تأمين احتياط و ض

در نشريات گذشته خود نشان داده است كه ادامه جنگ ايران و عراق پس از فتح خرمشهر براي                  نهضت  

 و  "هر طرف كه شود كشته سود كفار اسـت         ز"سم بزرگترين موهبت و موفقيت بوده و        ابرقدرتها و صهيوني  

براي دو ملت مسلمان ايران و عراق موجب خـون و خرابـي و خـسارتهاي جبـران نـشدني و محروميـت از                        

  باشد؟  ميآباداني و سازندگي

يـت درخـشان    دار سـود سرشـار مـالي و موفق         خـوار و اروپـاي سـرمايه        از يك طرف ابرقدرتهاي جهان    

و از طرف ديگر ما كه خودكفائي و حيات ملي و وحدت خودمان را گرو               اند    ر اين جنگ كسب كرده    دسياسي  

ايم، جز زبان اقتصادي و شكـست سياسـي و تعطيـل شـعارهاي               كالاهاي آنان گذارده  اسلحه و تكنولوژي و     

  .چيزي به دست نياورده ايم) ...آزادي، عدالت، امنيت، بركت، استقلال اقتصادي و( اصلي مردم در انقلاب

، پيش و پس ندارد كه ها مرتجعين عرب افتاده را    يصدام همان اندازه در دام شوروي و آمريكا و فرانسه           

و پـيش از آنكـه بـه مـصلحت و           ايـم      گرفتار شده  "جنگ تحميلي، صلح تحميلي   "ما به دست خود در بن بست        

عناد و لجاج را فروزانتـر و عـشق شـهادت           هاي     شعله دم هعاقبت خود و رضا و خواست خدا بينديشيم دم ب         

  .دهيم  ميرا، به عنوان يك اصل و هدف و نه وسيله، در دلها پرورش

 و براي ابرقـدرتها نـاگوار   پيروزي درخشان دلاورانه رزمندگان ما در خرمشهر براي صدام غير منتظره 

انگيز ايـران   ن جنـگ بـا پيـروزي افتخـار        پايـان داد  در چنين شرايطي اوضاع جهاني براي        .دهنده بود  و تكان 

 مساعد بود اما تصميم ايران بر تداوم جنگ تحت عناوين فتح كربلا، نجات قدس، سرنگوني اسـرائيل و        كاملاً

  .ساير اهداف عاليه معادله را به ضرر ايران و در جهت ادامه جنگ تحميلي تغيير داد

  قـدرتها و اذنـاب ايـشان نبـود هـر زمـان اراده              اگر اين جنگ تحميلي و ادامه آن تحميلي و طبق خواسته          

يـا قطعـات و     (توانستند با تحويل ندادن تانك و توپ يا ميگ و موشـك               مي كردند به سهولت و به سرعت      مي

بينيم با چه مهارت و شيطنت شش سال است طـرفين دعـوي را در                 مي ولي .آنرا خاموش سازند  ) مواد اوليه 

ه ادامه جنگ تـشويق و  با بيانات و تحليلهاي گمراه كننده ب  اند    لازم ديده ميان خوف و رجا نگاه داشته هر جا         

اندازنـد و يـا     مينوبت به نوبت هر كداممان را يا با حملات و محاصره و تهديدها به وحشت     .اند تهييج نموده 

فيگري اميدوار به پيروزي و تلا    ها    دلار و پس و پيش رفتن در جبهه       هاي    با باز كردن شيرهاي اوپك و كيسه      

و دلالان مظلمه كه بـا نـواختن طبلهـاي جنـگ از ايـن مـسابقه خـون و                    اند    آنان تماشاگران معركه  . نمايند مي

  .برند خرابي ميان دو همسايه مسلمان و رقيب لذت مي

                                                      
برند و بـه خـاطر منـافع        اند كه ابرقدرتها از اين جنگ سود مي          اعتراف كرده  ز رياست مجلس و رياست جمهوري رسماً       ني اخيراً .1

  .ادامه آن هستند خواهان شانخود
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 با كفر و مستضعفين با مستكبرين اسـت يـا جنـگ دو ملـت مـسلمان و                   لامس، اين جنگ جنگ ا    خودمانيم

  مستضعف با يكديگر؟

كه آيـه يخربـون بيـوتهم بايـديهم و ايـدي المـؤمنين           ايم     ما مانند يهوديان بني قينقاع و بني نفير نشده         آيا

  در شأنشان نازل شده است؟ ١فاعتبروا يا اولي الابصار

زند جنگ را بـس كنيـد و محـض رضـاي خـدا شـرافتمندانه و جوانمردانـه و                  مي نهضت آزادي كه فرياد   

كند و نـه سـخنگوي صـدام و ابرقدرتهاسـت،             مي ه رهبري و جبهه را تضعيف     خردمندانه آن را پايان دهيد ن     

  .گويد  ميبلكه به خاطر مصلحت دنيا و آخرت ملت ايران سخن

 از آن هـم در برابـر   و پسايد  شما كه از ابتدا به ما اعتماد كرده ما را براي قبول مسئوليت انتخاب نموده              

چرا به بدانديـشان پيـر و       ايد    مع گواهي داده و حمايتمان كرده     خواهان به صداقت و ايمان اين ج      بدبينان و بد  

ا ي ـنـشاندگي آمريكـا      فرمائيـد كـه نـسبت دادن دسـت          نمـي  جوان كه با ما اخـتلاف نظـر و ايرادهـايي دارنـد            

ران بـوده  فلتي به كسانيكه مشاور قديم و مصاحب همراهتان از نجف به پاريس و تـا ته ـ            عكارگزاري صدام   

 در حقيقـت بـه زيـر    ،انـد  بدادي به نظام جمهوري اسـلامي شـده   دهندگان نظام است   تقالسپس برگزيدگان و ان   

  .باشد  ميسئوال بردن اصالت انقلاب و رهبري آن

  

  ما مخالفتي با فريضه جهاد و تكليف دفاع نداريم

فريـضه جهـاد بـوده و نـه صـدام را            الاصول جنـگ و منكـر        هيچگاه نه مخالف علي    نهضت آزادي ايران  

  .شناخته است  مي غير متجاوز و شايسته معذرت و عطوفتتقصير بي

پس از حمله ارتش متجاوز عراق به خاك ايران، ما در برابـر خونـسردي و توكـل و تـصميم رهبـري و                        

پرور انقلابـي   همچنين ايثار و فـداكاري ملـت شـهيد        پايداري و دليري و از جان گذشتگيهاي ارتش و سپاه و            

  خاك وخدمت خودتان نوشتيم كه اگر ما براي دفاع از آيين و آب         .  كرديم سر تعظيم فرود آورده و همكاري     

 استقلال خود و براي بيرون راندن دشمن متجاوز تا آخرين نفس و نفر بجنگيم و هـر چـه داريـم قربـاني                        و

  و المللـي اسـت و پـيش خـدا و خلـق            ن و انسانيت و منطبق بـا حقـوق بـين           عملمان مطابق شرع و قانو     ،دهيم

  . سربلند خواهيم بود نيز مأجور ودمانوجدان خو

اختلاف ما و صحبت پايان جنگ، آن هم به صورت پذيرش پيـشنهاد صـلح تحـت شـرايط و تـضمينهاي         

آسـاي خرمـشهر و درمانـدگي و          بـه ميـان آمـد كـه پـس از فـتح معجـزه               طهاي لازم، از زماني   حتياكافي و ا  

ات خصوصي بـا رئـيس مجلـس، از نظـر جنـاب             درخواست صدام، عليرغم اطلاع و اطميناني كه در يك ملاق         

عالي دائر به عدم اعتقاد به رفتن در خاك عراق پيدا كرده بوديم، جمهـوري اسـلامي ايـران تغييـر موضـوع                       

  .داده دفاع مشروع واجب پيروز را تبديل به حالت تجاوز و انتقامجوئي خلاف نص صريح قرآن كريم كرد

وي علمـاي  اوم كردن جريان فوق، از نظر قرآن و سنت و فت       نهضت دلائل و شواهد خود را راجع به محك        

 و در نـشريات مـستند، بـراي مقـام           اً و كتب ـ  اًاماميه همراه با تحليلهاي سياسي و اقتصادي و نظامي، حضور         

رهبري و مقامات جمهوري و اعضاي شوراي عالي دفاع و براي آگـاهي ملـت بيـان داشـته اسـت كـه اينـك              

  .احتياج به تكرار ندارد

                                                      
  . بگيريدكردند پس اي صاحبان بصيرت، عبرت هاي خود را به دست خود و به دست مؤمنين خزاب مي  ـ خانه٢سوره حشر آيه  1
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گفتـيم تـا      مـي  شنهاد ما براي پايان دادن عادلانه و شرافتمندانه جنگ به دليل زبوني و ناداني نبود بلكه               پي

پـسند و خداپـسند خـود را، از موضـع قـدرت بـر                توانيد شرايط حقه معقول محكمه      مي دست بالا را داريد و    

بـدنام نكـرده دنبـال اهـداف و     حريف نابكار تحميل نمائيد، لجاج و طمع به خرج ندهيـد و اسـلام و ايـران را     

ادعاهايي نرويد كه خداوند از فرستادگان اولواالعزم خود نخواسته و به كـسي اجـازه و امكـان آن را نـداده      

از روزي بترسيد كه نيرومندي و رهبري و دارائي و توانتان چنـان ضـربه خـورده باشـد كـه ناچـار                       . است

بـارتر و   برويد و داستان گروگانگيري آنهم صد بـار زيان         تحميلي   اًشويد اجبارآ زير بار اسارت صلحي واقع      

  !بار تر تكرار شود مصيبت

  

  دانيم  ميپرستيم، ولي وطن دوستي را لازمه ايمان  نميما وطن و ملت را

  حنيفما خواهانيم كه همچون ابراهيم . پرست نبوده است   پرست يا وطن    نهضت آزادي ايران هيچگاه ملت    

  .دانيم ميدوستي را لازمه ايمان و مسلماني  يامبران وطنا به فرمايش پحقگرا و مسلمان باشيم و بن

پرستي و دنياطلبي تأكيـد بـر        صخبنا به دستور خدا در آيات مكرر قرآن كه بعد از احتراز از شرك و ش               

نمايد و خدمت و كفالت و حمايت در حـق خـانواده و كـسان و همـسايگان را سـفارش               به والدين مي  احسان  

ن و ايثار را درباره آنان و نجات و خدمت مظلومان و محرومـان و بيكـسان از اهـل و ديـار را                        نموده احسا 

، در مرحلـه اول مـدافع مـسئول و موظـف            ١"الاقرب يمنع الابعـد   "خود را با توجه به قاعده       ،  شمارد  مي فرض

ما حق حيات و تغذيـه  دانيم كه زادگاه ما و خانواده بزرگمان بوده بر      مي متعهد در برابر كشور و ملت ايران      

 در حد وسع و توان، بـه حكـم فطـرت و ديانـت و نوبـت      ،پس از ايران. و تربيت و انتظار دفاع و خدمت دارد  

  .بايد به سراغ خارج از خانه و كشور و ملتمان برويم

امت واحدي است كه همه اهل كتاب را در بر گرفته مرز و مـيهن و                ) ع(لبته اسلام و ملت پدرمان ابراهيم     ا

 ناس وبه صـفت انـسان   مبا اين حال قرآني كه همه را به نا  .همه انسانها نيز فرزندان آدمند    . شناسد  نمي ژادن

را بـه رسـميت      ٣" و قبائـل   اًو جعلنـاكم شـعوب    "دهد، هـم      مي را ٢" واحده ةامكان الناس   "كند و اعلام      مي خطاب

را بيان داشته و     ٤"اًكم شرعه و منهاج   ولكل جعلنا من  "را در   ها    شناخته است و هم تفكيك و تفويض مسئوليت       

يفه مسلمانان در   از طرف ديگر اولين وظ    . را صادر كرده است    ٥"قوا الخيرات بليبلوكم فيما اتيكم فاست   "دستور  

 لتكونـوا شـهداء     ا وسـط  ةامكذلك جعلناكم   و"ا صدور انقلاب و اسلام، به عقيده ما تحقق          خروج براي مردم ي   

. يعني ساختن خودمان در جهت الگـو شـدن بـراي ديگـران            .  است ٦"كم شهيدا علي الناس و يكون الرسول علي     

ملتهاي مسلمان و موحد و متعهد بايد پـيش از هرجـا و هـر كـار و قبـل از توجـه بـه هـر كـس، بـه اعتبـار                                 

                                                      
  .شود نزديكتر دورتر را مانع مي .1

  )يا بودند(مردم امت واحدي هستند  -٢١٣بقره  .2

  .ها و ملتهايي درآورديم  و شما را به صورت قبيله-١٢حجرات .3

  .شريعت و راه روشني قرار داديم )امتها(براي هر يك از شما  -٢٨مائده .4

  . پس در نيكيها با يكديگر مسابقه گذاريدتا شما را در آنچه داده بيازمايد -٤٨مائده .5

قرار داديم تا براي مردم نمونـه باشـيد و رسـول بـر     ) متعادل نه چپ، نه راست( ـ و اينچنين ما شما را امت وسطي  ١٤٣بقره،  .6

  .شما نيز الگو شاهد باشد
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 به تكاليف و تعهدات خودشان نسبت به خودشان بپردازند و پس از آن به سـراغ                 ١"قواانفسكم و اهليكم ناراً   "

  .بروندديگران 

داران نبـوده سرسـپردگي بـه هـيچ طـاغوت و مـستكبر        ادي سازشكار با ستمگران و سـرمايه    نهضت آز 

دانيم ولي علاوه بر مبارز بودن آن را مكتبي موحـد و نظـامي سـازنده و                   مي ما اسلام را مكتب مبارز    . ندارد

اي شـكوفايي و    شناسيم كه پرورش دهندة صلح و سلامت، عفـو و محبـت و رحمـت و خـدمت بـر                     مي مثبت

يهتم به امـور    من اصبح ولم    "ما حديث معروف    . باشد  مي تعالي و بازدارندة انسان از كينه و تعدي و عداوت         

 من اصبح و لم يهـتم بامحـاء المـشركين   "ولي حديثي كه فرموده باشند ايم  را شنيده  ٢"المسلمين فليس بمسلم  

  .ايم  را نشنيده٣"فليس بمسلم

 آيـة برائـت نـاظر بـه         .باشـد   مـي   مخالف قرآن، سنت پيـامبر و سـيره ائمـه          ادامه جنگ به صورت كنوني    

  .شكن است نه همه مشركين مشركين پيمان

  

  باشد ادامه جنگ به صورت كنوني مخالف قرآن، سنت پيامبر و سيره ائمه مي

  

  شكن است نه همه مشركين آيه برائت ناظر به مشركين پيمان

 النـاس    الـي  و اذان من االله و رسـوله      (ه خدا را آيه سوم سوره توبه        مطلع كلام و آغاز پيام به زائران خان       

قـرار داده پـس از ذكـر نـام خـدا و صـفات رحمـان و         ٤)ن االله بري من المشركين و رسولهيوم الحج الاكبر ا   

ي مـشركان و سـتمگران درود       شكننده تمامي بتها و برائت جوينـده از تمـام         ) ص(رحيم براي او و بر محمد       

  .ايم فرستاده

االله آغـاز گرديـده اسـت زيراكـه آيـة نخـستين        ولاز همين جا انحراف از كلام خدا و اختلاف با سنت رس         

، برائـت خـدا و رسـول را از همـه مـشركين              ٥)اهدتم من المشركين  عبرائه من االله و رسوله الي الذين        (سوره  

اي متحـد بـا پيـامبر مـا بـوده       ه مشركيني است كـه متعهـد و بـه گون ـ      بلكه اين برائت منحصراً از    . كند  نمي اعلام

اي كـه بـه آن       مين آيه سوره بلافاصله پـس از آيـه        و حتي در چهار   اند    شكني كرده  مانرغم قرارداد صلح پي    علي

نمايـد و بـه       مـي  اسـتثنا انـد     استناد شده مشركيني را كه عهد و پيمـان نشكـسته و دشـمن را پـشتيباني نكـرده                  

ايان مدت پيمان وفادار به عهد آنان باشـيد كـه خداونـد پرهيزكـاران را                كند كه تا پ     مي تأكيد و توصيه   مسلمانان

حال مورد غضب و خـشم خـدا بـوده          كه در هر    (اين اختصاص و انحصار با بيزاري از نقض عهد          . دوست دارد 

هم هم في امانـاتهم و عهـد   الذين"نمايد و مؤمنين رستگار و پيروز را       مي اسرائيل را شديداً به خاطر آن توبيخ       بني

 و   از نوزده آيه ابتداي سوره كه مربوط به مـشركين مـورد برائـت              ١٣ و   ١٢،  ١٠،  ٧،  ٢ در آيات    ٦"داند  مي راعون

                                                      
  . ـ خودتان و اهلتان را از آتش دور سازيد٦تحريم،  .1

  .هتمامي در جهت امور مسلمانان نكرده باشد مسلمان نيستهر كس صبح كند در حاليكه ا .2

  .هر كس صبح كند در حاليكه اهتمامي در جهت نابودي مشركين نكرده باشد مسلمان نيست .3

  .و اعلام بيزاري از جانب خدا و رسولش به سوي مردم در روز حج اكبر كه همانا خداون از مشركين بيزار است و رسولش نيز .4

  .ايد ه مشركيني كه با آنها پيمان بستهز جانب خدا و رسولش ببرائتي ا .5

  .، كساني كه مراعات كننده امانتها و عهدهايشان هستند٨مؤمنون، آيه  .6
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  .با صراحت تمام تكرار شده است. باشد  مي١"قاتلوهم يعذبهم االله بايديكم"ملامت و مشمولين فرمان جنگ 

ن از صـحنه جهـان و عـالم          و ظـالمي   حكم خدا و رهنمود قرآن نه تنها برائت و برانداختن تمام مـشركين            

  :فرمايد  مينه صريحاًح بلكه در سوره ممت,حيات نيست

جوكم من ديـارهم ان تبـروهم و تقـسطوااليهم ان االله    ين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخر لا ينهيكم االله عن الذ    

  ١.يحب المقسطين

ست و با آيه بعدي آن صريحاً        قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده ا        ١٤آيه فوق كه در اصل      

دارد كه مؤمنين با آن عده از مشركين كه مبادرت بـه جنـگ                مي دهد و بلكه خشنودي خدا را اعلام        مي اجازه

نيكـي و  ) علي رغم آنكه مشرك هستند  (اند    عليه دين نكرده مسلمانان را از خانه و خانواده خود اخراج نكرده           

  .عدالت نمايند

ذار ز ابـلاغ و بـشارت و ان ـ  ج ـ تـو "شود   ميخوانيم كه به حضرت رسول گفته ي مكراته در قرآن كريم ب  

عـين آنكـه چـراغ       سـوي خداسـت، در    ه   مشفقانه ب ـ  دعوتات تنها تذكر و تعليم و        وظيفه. نقش ديگري نداري  

تـواني بـه      نمي  نيستي احديمأمور موكل و مراقب مسلط بر       . راهنما بوده رفتار و گفتارت سرمشق آنهاست      

 مؤمنين نيز حق تحميـل عقيـده و كنجكـاوي و جاسوسـي در     ٢".اكراه كسي را به ايمان وادار سازي   اجبار و   

تواننـد    مـي  كار يكديگر، تفتيش در عقايد و افشاگري اعمال و اشاعه اخبار فحشا و فساد را نداشـته بايـد تـا                    

  .ندبتأسي به باريتعالي كه ستار العيوب است نسبت به يكديگر پرده پوشي و اغماض نماي

 الا من تـولي وكفـر و يعـذب    سيطرم بفذكر انما انت مذكر، لست عليهم     : مده است آاشيه چنين   غدر سوره   

  ٣. ثم ان علينا حسابهم ايابهمالاكبر، ان اليناالعذاب االله 

گـري و خـصومت بـا غيـر           فهميم وظيفه مـسلمانان سـتيزه       مي پس به طور خلاصه و تا آنجا كه از قرآن         

مكان نيست البتـه در برابـر        و همه كافران و مشركان و مستكبران، در هر زمان و هر           كيشان و همفكران     هم

يـا در صـلح و سازشـي كـه بـا هـم              انـد     آنها كه به ما تعرض ديني و تجاوز جنگي و ستمگري عملـي كـرده              

دسـت  بايد به دفاع برخيزيم و تـا رفـع فتنـه و             اند    شكني و همكاري با متعرضين به ما نموده        پيمانايم    داشته

,  طعنـه و تهمـت     ،ت و در داخـل ملـت نيـز هـر گونـه غيبـت              م ـدر ميان ا  . برداشتن متجاوز با وي مقابله كنيم     

ا جلـوگيري از معـصيتي كـه      يدري و يا آزار و مزاحمت اگرچه به منظور تبليغ و تحميل دين               تجسس و پرده  

   . ممنوع است به جامعه نباشد اكيداً مضرا مزاحم مرئا و منظر و يدر

  

  اند م و موسي و عيسي هرگز رسالت محو مشركين با خروش و خشونت را نداشتهيهابرا

العزم چون ابراهيم     پايان بر پيامبران اولي     درود بي "در آغاز پيام، پس از استناد به آيه سوم سوره توبه،            

                                                      
  .كند با آنها پيكار كنيد كه خدا آنها را بدست شما عذاب مي .1

ديـن بـا شـما پيكـار نكـرده و شـما را از خانـه                 ، خداوند شما را از نيكي كردن و قسط و عدالت با كساني كه در                ٨ممتحنه آيه    .

  .كند هايتان بيرون نكرده است نهي نمي

  . آيه قرآن عنايت مستقيم به آزادي و اختيار انسان دارد٢٥٠قريب  .٢

پس از تذكر بده كه تو منحصراً تذكر دهنده هستي، تو بر آنها سيطره نداري مگر كسي كه پـشت كنـد و كفـر ورزد كـه او را                            .�

  ).نه ديگران(د عذاب بزرگي خواهد كرد، همانا بازگشت آنان به سوي ما است و سپس رسيدگي به حساب آنها بر ماست خداون
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و يـد  ا   فرسـتاده  "شكن و موسي طاغوت برانداز و عيسي مسيح كه اگر فرصت يافته بود همانند آنان بـود                 بت

پرستها يـورش بـرد و از تنهـايي و آتـش نهراسـيد و آن                 خليل االله كه يكشبه بر بتها و بت       ن ابراهيم   آبر  "سپس  

  . ايد سلام فرموده" خروش كشيد و از بي كسي باك نداشتي كليم االله كه با عصاي چوپاني بر فرعونيان اموس

العـزم   نچه قرآن از زندگي پيغمبران اولي     آبا معذرت تمام بايد عرض كنيم كه آنچه در پيام آمده است با              

  . كند اختلاف آشكار دارد  مينقل

انگيز و يورش قهرآميز      ، هيچ يك حالت تعرضي خشونت     )نبينا و عليهاالسلام  علي  (نه ابراهيم و نه موسي      

عيـسي مـسيح نيـز، صـرفنظر از مـدت      . اند فرعونيان و مردم زمان خود نداشتهپرستان و فرعون و    عليه بت 

رايـج  هـاي   رش برنامه سراسر حيات خود را در روزگـاري كـه ظلـم و شـقاوت و انهـدام و اعـدام سـكه                  عم

آور بـودن، توصـيه بـه        وحانيت رهبر يهوديان بود در گهواره ولادت، بركـت        امپراطوري حاكم بر جهان و ر     

ج رسـان بـر     دارد و از اينكـه زورگـوي رن ـ         مـي  حق كسان اعلام   عبادت خدا و انفاق به خلق و نيكوكاري در        

  .طلبد  ميجويد و براي خويش از ولادت تا رستاخيز سلام و صلح  مي تبريمردم باشد پيشاپيش

الدتي و لم يجعلني جبـاراً       بو ياً، و براً   و الزكوه ما دمت ح     ةول بالص  ما كنت و اوصاني    اً اين و جعلني مبارك  

  ١.اموت و يوم ابعث حياً يوم وت دوالسلام علي يوم ول .شقياً

دانيم تنها با روح مكاشفه و با زبان عقلي، از طريق ادب و محبت با پدر بـت سـاز                      مي براهيم را حضرت ا 

 پـدر را پـذيرا گـشته بـا       ٢"واهجرنـي مليـاً    "پرست نادان برخورد كرده دسـتور      و با قوم بت   ) ي عمو قوله  و ب (

يل خانه امـن خـالي      به صحراي بي آب و علف مكه كوچ كرد تا در آنجا با همكاري فرزندش اسماع               اش    هيذر

ار ـ حتي نسبت به جانوران گزنده ـ براي عبادت خدا و اخلاص و دوري از شـيطان بـسازد،     زاز آلودگي و آ

  و محبت دلهاي مردم را از درگاه خـدا درخواسـت          هعلاوه بر اين براي فرزندان و پيروان آينده روزي پاكيز         

.  نه آتـشي عليـه آنهـا برافروخـت          و درپرستان ب   بت ابراهيم گرچه بتها را شكست اما نه يورشي به        . نمايد مي

پرستان بودند كه از روي جهل و شقاوت او را آزار داده مجبور به مهـاجرتش نمودنـد و خداونـد عزيـز                        بت

 را ايفا نمـود و هماننـد سـاير          ٣"ان االله مع الصابرين   "پاداش پايداري و خودداري و نيكوكاري وعده        ه  حكيم ب 

  . قرار داده آتش نمروديان را بر او سرد و سالم كرد٤"جزي المحسنيننو كذالك "پيامبران او را مشمول 

اي كـه خداونـد      صاي اژدهـايي و معجـزات نـه گانـه         ، با وجود توانائي جسمي و ع      )ع(اما حضرت موسي  

ين طـاغوت و    تر در اجـراي رسـالت و در برخـورد بـا مـستكبر             ،مقتدر و خردمند در اختيارش گـذارده بـود        

ساز تاريخ يعني فرعون كه مدعي الوهيـت و مالكيـت زمـين بـود كمتـرين خـشونت و             تضعفنامورترين مس 

را بـه    )ع( چون از بي كسي باك داشت از خدا درخواست كرد بـرادرش هـارون              اًخروش به كار نبرد و اتفاق     

 عنوان يار و وزير با خود همراه سازد و شگفت اينكه توصيه و تأكيدي كه خداوند بر موسـي و هـارون در                      

                                                      
 سوره مريم ـ و مرا هر كجا باشم مبارك قرار داد و به نماز و زكوه تا زنده هستيم سفارش نمود، و نيكوكـاري   ٣٣تا ٣٠آيات  .1

ميـرم و روزي كـه        و سلام بر من روزيكه به دنيا آمـدم و روزي كـه مـي              . قي نگردانيد و مرا زورگوي ث    )را توصيه كرد  (به ما در    

 .شوم زنده برانگيخته مي

  شدني طولانيدور از من دوري گزين، -٤٦ مريم .2

  .خداوند همراه پايداران است .3

  .دهيم و اين چنين نيكوكاران را پاداش مي .4
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نمايد ملايمت در گفتار، بـه اميـد پنـدگيري و خـدا ترسـي ايـن مـستكبر بنـام           ميمواجهه و معامله با فرعون 

قوم دوستي و تعهـد و دفـاع        كه يك عمل صد در صد       ( نمايد  مي  تنها چيزي كه خداوند از فرعون مطالبه       ١.است

 خـدائي   سباب كار موسي در رسالت     ا ٢.باشد  مي اسرائيل از اسارت و اقامت در مصر        آزاد كردن بني   )ملي است 

اي كه با فرعون و اشراف و لشگريان او دارد نه مـشت و دشـنام اسـت و نـه درخواسـت                        و مطالبه و مقابله   

كند كه فرعون را مبهوت   مياگر تسلط و تفرقي پيدا     . به بينات است    و استناد  استعفاء و اعدام بلكه ارائه آيات     

آميز بـا روشـنفكران زمـان، يعنـي          مسابقه علمي و عملي مسالمت    يشي و   اف نما صسازد، يك م    مي و مغلوب 

ايـن برخـورد علمـي و منطقـي منجـر بـه             . اي مردم مصر است   ئمهاجران سراسر امپراطوري در منظر و مر      

دسـت  . آورد  مـي ايمان آوردن عاشقانه و داوطلبانه مهاجران گرديده افرادي از بزرگان فرعون را بـه دنبـال       

منـت و  . اسرائيل مستضعف قلع و قمع نمود  نه موسي از پا در آورد و نه بني   يان را آخر هم فرعون و فرعون    

اسرائيل به راه افتاده به پاي       ه تعاقب بني  بيني ب   سركشي و خود بزرگ    ند چنين بود كه آنها روي     ومشيت خدا 

وه رفتـار  خداونـد در شـي  . دانستند نـابود گردنـد    ميكه آن را مايه شوكت و قدرت خود     ،  خود در درياي نيل   

  : نمايد كه  ميخويش با ستمگران تاريخ تكرار

  ٣.و ما كان االله ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون

كني تجاوز و    اگر بنا بود بشر با تنبيه و تجاوز و با اعمال مجازاتهاي اضعاف مضاعف توفيقي در ريشه                

 گيـري بـا   تقـام و تلافـي   ستم بدست آورد قانون قصاص كه چيـزي جـز محـدود كـردن و متوقـف كـردن ان                   

قانون قصاص تشويق و تحريكي     اند     شگفتا كه بعضي گمان كرده     .شد  نمي خشونت و خصومت نيست وضع    

اي  يه به عفـو و گذشـت آمـده اسـت وسـيله     به تلافي و انتقام است در حالي كه اين آيه كه به دنبال آن توص             

  .كردند  مياي را قتل عام  قبيلهبراي مهار كردن خشونت قومي است كه به خاطر يك قتل يا اهانت

  

  اند مظهر رحمت و عطوفت بوده) ع( عليو) ص(پيامبر اسلام

و انـك لعلـي خلـق        "٤"و ما ارسلناك الا رحمه للعـالمين      "رسيم به پيامبر بزرگوارمان كه مخاطب         مي اينك

 را از اطـراف خـود       مـردم  ٦" غليظ القلب لانفضوا من حولـك      اًولو كنت فظ  "بود و به گواهي كلام الهي        ٥"عظيم

تنهـايي قيـام كـرد و تـا آخـرين سـاعات             ه  ب ـ": ايـد  الانبياء فرموده    درباره خاتم  .ساخت  نمي مطرود و محروم  

درست اسـت كـه رسـول اكـرم بـه           " .زندگاني با كفار ظلم پيشه به جنگ پرداخت و از كمي عده و عده نناليد              

شـعب  هـاي      قريـشيان و بـه قحطـي و سـختي          تنهايي قيام نمود و با چهره متبسم تن بـه فـشار و آزارهـاي              

عموهـاي جـوانمرد و نيرومنـد و        ،  زودي ياراني چـون خديجـه مهربـان، علـي قهرمـان           ه  طالب داد ولي ب    ابي

 سال مكه چـون عـده و عـده شـان كـافي              سيزدهدر  . اصحاب پر ارزش و غلامان رنجكش دور او را گرفتند         

                                                      
  .ي فقو لاله قولا لينا لعله بتذكر او بخشياذهبا الي فرعون انه طفـ  ٤٤سوره طه آيه  .1

  .ـ فارسل معنا بني اسرائيل و لا تعذبهم٤٧سوره طه آيه  .2

 ستم كند بلكه خـود آنهـا بـه نفـس            هرگز خداوند چنين نبود كه به آنها      ـ  ٣٠روم آيه   ـ   ٤٠عنكبوت آيه   ـ  ٧٠ آيه   توبههاي    سوره .3

  .كردند خويش ستم مي

  . عنوان رحمتي براي مردم جهان نفرستاديمـ تو را جز به۱۰۷انبياء  .4

  .هستي) استوار(ـ همانا تو بر اخلاقي عظيم ٤/ قم .5

  .شدند ـ و اگر خشن تندخو بودي از پيرامونت پراكنده مي۱۵۹/ آل عمران .6
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نه كه صاحب عده و عده كافي گرديد آنگاه به جنـگ دفـاعي   پيشه نفرمود تا در مدي  عليه كفار ظلم   نبود قيامي 

علي ابن ابي طالب وصي رسول، ولـي خـدا، و اميـر مؤمنـان كـه بـه                    .گر پرداخت عليه كفار ظلم پيشه تجاوز    

همانطور كه بهتر از ما ميدانيد در آنزمان كه يـارانش           ايد    عنوان شاهد مثال ديگر تيمن به نام مباركش جسته        

 سال  ٢٥رغم شجاعت و شهامت، بپا نخواست بلكه        رچيدن بساط ظلم غاصبان خلافت علي      ب اندك بودند براي  

او را  الحـاح  پس از آنكه مردم بـا اصـرار و      .آميز و منازعه نظامي ترجيح داد     نشيني را بر معارضه قهر      خانه

ستيز عليـه   با آنكه صاحب عده و عده فراوان گرديد مقدم در هيچ جنگ و               به خلافت و امارت خود برگزيدند     

ناكثين و مارقين و قاسطين داخلي يا مشركين و دشمنان خارجي نگرديد همه جا و در همـه حـال موضـعي                      

 ١داد دشنام دهنده بـه دشـمن    نميبه لشگريانش اجازه  . گرفت دفاعي داشت و جانب موعظه و نصيحت را مي        

عدول از بيعت بـا او كـرده بودنـد بـا            هم كه خودداري يا      با مدعيان و مخالفين    ٢.كننده اوليه تير باشند   و رها 

ادره اي را قطع كـرده و نـه مـسكن و مـالي را مـص                 انصاف عمل نموده نه جيره     نهايت آزادمنشي و قسط و    

مدارا و تنصيف غذا پرداخت و بـه فرزنـدان وارث خـويش توصـيه               ه  ملجم ب  حتي با ضارب خود ابن    . فرمود

ا قتل اميرمؤمنان گوچكترين آزار و كشتاري در حق كسان مؤكد كرد كه مبادا به بهانه مشاركت يا موافقت ب 

  ٣.و همفكران قاتل روا دارند

  

  مانه برنامه حركت امام حسين بودتجهيز عده و عده، احتراز از خونريزي، دفاع مردانه و شهادت مظلو

در فهرست درخشان قيام و شهادت طبيعي است كه نام نامي سرور آزادگـان و آقـاي شـهيدان حـسين                     

  :درحماسه جانسوز كربلا بيايد و در پيام چنين آمده است) ع(ن علي اب

سلام بر حسين ابن علي كه با ياران معدود خويش براي برچيدن بساط ظلم غاصبان خلافت به پا خواست               "

و از ناچيز بودن عده و عده به خود خيال سازش با ستمگر را راه نداد و كربلا را قتلگاه خود و فرزنـدان و                         

ّـه        اصحاب طلبان رساند كه در نظر دنياگرايان       را به گوش حق   اش     معدودش قرار داد و فرياد هيهات منا الذل

پرستان آنچه از اين اولياء معظم الهي صادر شده بر خلاف عقل و شرع اسـت قيـام بـدون تجهيـزات       و ملت 

 حركـت از كـشوري بـه    دهند و نيـز بـه عقيـده آنـان      نميپسندند و شرع آنان اجازه    نمي كافي را عقل آنان   

باشد مخالف با عقـل و مليـت بـوده و بـالاخره مخـالف بـا                   مي  اداره حكومت و تشكيلاتي     كه كشوري ديگر 

  ".موازين شرعي و الهي است

بـراي  هـا     شوراي حسيني كه قرنهاست مجلسها و منبرها بـراي سـوگواري برپـا شـده، دسـته                عادربارة  

ر تشريح و تحليل داستان به رشته تحليـل درآمـده، هـدف و عمـق                و كتابها د  ها    عزاداري راه افتاده و تذكره    

  .قضيه يا انگيزه و آثار نهضت ميان دو حد افراط و تفريط گم شده است

يـا در   . ريختند تـا بـه ثـواب و شـفاعت برسـند             مي شنيدند و اشك    مي سابقاً دور هم گرد آمده و مصيبت      

زدند تا شهادت حـسين و اسـارت اهـل بيـت را       مي سينهانداختند و  ميكوچه و بازار با علم و كتل دسته راه       

 حداكثر اين بـود  .شورا نداشتندعاو آثار سياسي ـ اجتماعي   سلطنت، كار چندان به قيام حسين. اعلام نمايند

يافتند بگويند كه سيدالشهدا دين جـدش را          مي ر در مجالسي كه طلاب و باسوادها حضور       فككه وعاظ روشن  

                                                      
  البلاغه  نهج۱۹۷ خطبه .1

  البلاغه  نهج۱۴نامه شماره  .2

  البلاغه  نهج۴۷نامه شماره  .3
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ولي آنچه بيشتر معمول و منظور نظر بود        . شود  مي يله براي موعظه و ارشاد مؤمنين     زنده كرد و ياد او وس     

حركت و برنامه مقدر امام حسين را شهيد شدن براي جلب عواطف شيعيان و نجـات و              . شهادت بود و شفاعت   

  .السلام ن دربارة مصلوب شدن حضرت مسيح عليهدانستند، چيزي شبيه به عقيده عيسويا  ميشفاعت آنان

 فرهنگي جديدي در زمينـه    ـ تازه و برداشتهاي اجتماعيياز جريان مشروطيت به اين طرف كمتر ديدها

نـوع قـصد اعتـراض و     متجـدد در حركـت امـام حـسين يـك     هـاي   عاشورا ميان ايرانيان ظاهر گشته متـدين   

 واري شـركت متدينهاي مترقـي در مراسـم سـوگ   . ديدند  ميبراندازي حكومت يزيد و تبليغ اسلام و عدالت را   

  شهادت حسين و اسارت زينب درسـي بـراي اعتـراض بـه ظلـم و فـسادهاي اسـتبداد حـاكم                       از كردند و  مي

مبارز گام از اين فراتر نهاده بجاي آنكه با ذكر مصائب كربلا اشك بريزنـد و شـفاعت    هاي    متدين. گرفتند مي

در آسـتانه انقـلاب   . كردنـد   مـي لقـين دادنـد و ت     مـي  ي به نهضت حسين و قيام عليه ظالم را تعلـيم          سبطلبند تأ 

گرديـد بـراي     مـي شهادت و اسارت كه سابقاً هدف و برنامـه خانـدان رسـالت بـراي شـفاعت شـيعان تلقـي            

  .انقلابيون و مبارزين هدف گرديده اصالت به آن داده شد

گـر  بعد از پيروزي انقلاب به اين برداشت و طرز فكر دامن زده شده چنـين تـصور و تبليـغ گرديـد كـه ا                      

 عليه كفر و استكبار خـود بـه خـود يـا بـه               يشهادت به خودي خود هدف يك امت باشد و اجرا گردد پيروز           

آوري تجيهـزات مـدرن و       وانيم از تدارك و تدبير براي جمع      ت  مي حتي. حول و قوه الهي حاصل خواهد گشت      

م بلكـه بـه خـارج از كـشور           و نه تنها به دفاع و اعتراض بپـردازي         نياز باشيم   اره و سياست و كار بي     براي اد 

همـان طـور كـه      . ايثار حملـه نمـائيم و انقـلاب خـود را صـادر كنـيم               خودمان نيز با صرف سلاح شهادت و      

شـدند    مي راهي فلسطين !  از چنگ مسلمانان كافر    محلصليبيون قرون وسطي با پاي برهنه براي نجات بيت ال         

  . مردند  ميو چه بسا از گرسنگي و گرما

  هـدف  شود كه سيد مظلومان بـا       مي  قسمت تكيه مخصوص به عمل آمده چنين مستفاد        در پيام روي اين   

شهادت و اسارت بدون احتياج چندان به تجهيزات و توان با يگانه هدف خلع خلافت از غاصبان حكومت بـه                    

و سـبق عمـل نمـوده بـراي بيـرون آوردن             بنابراين ما هم بايـد بـه همـان سـبك          . سوي قتلگاه كربلا شتافت   

فين و كشورهاي جهان از يوق حكومتهاي خودشان و آزاد و مسلمان ساختن آنان تـا آخـرين نفـر                    مستضع

  .شهيد يا اسير بشويم

اما اگر به واقعيت حماسه كـربلا بنگـريم و بـه بررسـي انگيـزه و آثـار ايـن جريـان بپـردازيم حقـايق و                            

بينـيم كـه يـك        مـي  اي را  نامهترين حماسه و زيباترين نمايش      درخشان. شود  مي درسهاي ديگري دستگيرمان  

زنـد و در طـرف ديگـر نـاداني            مـي  طرف آن حقانيت و فضيلت و عظمت همراه با مظلوميت و شهادت مـوج             

ايمان و هاي  ترين نمونه خالص. دهد  ميپرستانه و دنائت و شقاوت چهره زشت و ترسناك خود را نشان          دنيا

نظيـر در     ثمرات كـه مجموعـه آنهـا بـي         رين آثار و  شجاعت و شهامت و گرانبهات    هاي    ترين صحنه  ايثار، عالي 

 اي اسـت كـه از سرگذشـت كـربلا و سرنوشـت عاشـورا نـصيبمان                 باشد برداشت و بهره     مي جهان بشريت 

  :ولي.... شود مي

نـه حركـت بـدون عـده و عـده و بـي               ،انـد   نه شهادت و شفاعت به خودي خود هدفهاي اين حركت بـوده           

يام به قصد تجاوز بر ديگران يا تصرف قدرت براي خـود آغـاز و               حساب و حكمت صورت گرفته است نه ق       

  . اند حميل دين و تشكيل سلطنت را داشتهانجام شده است و نه از طريق شهادت و قدرت قصد ت
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عهدي يزيد و در اعتراض بـه   به ابتكار شخصي در ماجراي ولايتتنها عملي كه) ع(امام ما حسين بن علي  

 امام حسن انجام داد امتناع از بيعت بود كه يك حركت ضد استبدادي محسوبنقض عهد معاويه در صلح با   

آن حضرت بدون آنكه خروج و يورشي بنمايد براي احتراز از ريخـتن خـونش در مدينـه بـا زن و                      . شود مي

  . فرمودمكهفرزند و كسان هجرت به 

خواستند كه براي اصلاح قيام و غوغاي كربلا از زماني آغاز گرديد كه مردم كوفه مصرانه از حضرتش              

 خــود را موظــف بــه فريادرســي و فرمــا شــوند و سيدالــشهدا كــه مــر و اداره كارشــان بــه آنجــا تــشريفا

ديد وقتي دعوت و درخواست كوفيان را اجابت كرد كه اطمينان يافت همه آن مـردم ـ     ميگزاري خلق خدمت

در تـواريخ  . ي اسـتقبال و امـدادش هـستند   يا اكثريت آنان ـ چنين نظر و تصميم دارند و متعهد و مجهز بـرا  

الحـاح و اصـرار كوفيـان از    هاي  گيرد كه تعداد نامه  ميكه حسين ابن علي آنگاه تصميم به عزيمتاند    نوشته

 هزار نفر با مسلم ابـن       ٨٠ تا   ٧٠ نفر آزادانه پاي آنها را امضا كرده و          ٠٠٠/٥٠ افزون شده در حدود      ١٢٠٠٠

العـاده و معـرف اكثريـت         و جوامع آن زمان عراق جمعيت فـوق        رقم در جغرافيا  اين  . عقيل بيعت كرده بودند   

ابتكار و عمل سيدالشهدا نيز امضاي حاكميت ملي و حكومت مردمي در            . قريب به اتفاق آن منطقه بوده است      

  . برابر خلافت و استبداد اموي بود

ركـت و محـل فعاليـت خـود         امام بزرگوار وارث وحي و عارف بر قرآن و سنت نه تنهـا بـراي مقـصد ح                 

خواهان عده و عده در حداكثر كميت و كيفيت گرديد بلكه براي عزيمت از مكه به كوفه علاوه بـر خـانواده و           

هاشم اردويي از اصحاب مجهز براي پيكـار را حركـت داده در      ر جمع جوانان نيرومند و مسلح بني      عشيره د 

 يك حركت نظامي    ١الشهدانهضت سيد . افزود  مي داد آنان منازل بين راه با دعوت و دلالتهاي مؤثر خود بر تع          

اي بود كه عبيداالله ابن زياد چون قدرت مقابله بـا آن را نداشـت از راه                  ه و خردمندانه  حساب شده پيروزمندان  

نمايد و با تطميـع و    ميخدعه درآمده با استتار و اتخاذ چهره و هيات امام شبانه خود را وارد در دارالاماره              

 موعود نموده به پيوستن به لشكر خـود         نران و مردم كوفه را مرعوب و منصرف از پذيرايي مهما          تهديد س 

  . سازد ميدار وا

 كه براي جلوگيري از رفتن امام به كوفه سر راهش      "حرابن رياحي "الشهدا با سواران    برخورد لشكر سيد  

 آمده روشـن كننـده هـدف و    عمله  برا در كربلا گرفته و مورد پذيرايي و محبت او واقع شد و مذاكراتي كه                

كند و وقتي جريان را گزارش داده خبـر از       مي حر، از انگيزه حركت امام پرسش     . باشد  مي الشهداحركت سيد 

فرمايد حال آنكه آنان از دعوتـشان برگـشتند مـن هـم از مقـصد و                 مي دهد حضرت   مي انصراف مردم كوفه  

رسيدن بـه قـدرت و يـا حـركتش بـراي شـهادت بـود                اگر سيدالشهدا هدفش جنگ براي      . گردم ميمسيرم بر 

كـرد و     مـي  كشت يا تسليم و وارد اردوي خـود         مي همانجا به جنگ با سواران معدود حر برخواسته آنان را         

باشد بنا به شواهد و      زياد آماده كامل براي كارزار كردن شام و سقوط يزيد و حزب امويان مي              سپس تا ابن  

مادگي و عرضه اين كـار را داشـتند و احتمـال پيـروزي              آين و لشكريانش    قرائن و شرايط تاريخي امام حس     

 قبل از عاشورا ميان سيدالشهدا و پسر سعد فرمانـده           ،بينيم پس از توقف تحميلي در كربلا        مي زياد بود ولي  

 حتـي در    .كل قوا صحبت از احتراز از جنگ و خونريزي و يك نوع توافق بـراي عـدم تعـرض متقابـل اسـت                      

ه است كه پيشواي سوم ما پيشنهاد رفتن به شام و مذاكره و متقاعد ساختن يزيد يعني شـيطان                   روايات آمد 

                                                      
  . شهيد جاويد توضيح داده شده استابدركتهمانطور كه  .1
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  .نمايد  ميبزرگ زمان را

مخالفت كرده اجـازه    حبت و صلح قاطعانه     صزياد با هر گونه       االلهمد كه عبيد  جنگ و شهادت وقتي پيش آ     

د و حتي فرمان حملـه سراسـري بـراي          علي و حق آشاميدن آب به وي و يارانش را ندا           ابن  رها كردن حسين  

خون و آتش و اسيري را صادر كرده و به چيزي جـز تـسليم و سـقوط فرزنـد فاطمـه و دودمـان رسـالت                           

 خود را قشون اسلام نخوانـده و        روانلشگر ابن سعد كه امام هيچگاه آنها را قشون كفر و پي           . راضي نگرديد 

حسيني نمود و اينجا بود     هاي    ه تيراندازي و حمله به خيمه      مبادرت ب  ،١معامله غير مسلمان با آنها نكرده بود      

خواهي براي راز و نياز با خدا و براي برداشتن بيعت خود از همراهان و حتي                 كه امام پس از يك شب مهلت      

خاموش كردن چراغها به منظور آنكه كسي به دليل خجالت از آزادي خود صرف نظر نكند و مرخص كردن 

و ديـار وداع كـرد و روز عاشـورا         ان و ياران وفادار با زنـان و كودكـان و بـا دهـر              عده همراه در جمع كس    

گويـد، درس    مـي الذلـه اع مجهز و مهيـا گرديـده هيهـات منا   عاشقانه براي لقاءاالله و شجاعانه براي جنگ و دف       

  .دهد  ميايمان و آزادگي

كند و پس از آنكـه        مي ام حجت اتم .پردازد  مي باز هم به نصيحت دشمنان براي انصراف از قتل بيگناهان         

شقاوت و شخص پرستي    آخرين تلاشهاي او براي جلوگيري از پيكار و آزار و خونريزي و خرابي به سنگ                

اي محكم به دفاع پرداخت، شجاعانه جنگيد و حتي در عين جنـگ دسـت از ارشـاد برنداشـت                     خورد، با اراده  

  .تجوانمردانه و خداپسندانه شهيد گش، سرانجام مظلومانه

دبير و حكمـت بـود و       اهداف، افكار و اعمال حسين ناشي از ايمان و ايثار و محبت همراه بـا تجهيـز و ت ـ                  

رفـت    مـي  اسـلام را كـه     .اي با شرع و عقل و مليت تعارض نداشـت، پـرچم حـق و عـدالت را برافراشـت                    ذره

اسـتبداد را كـه باعـث       هاي    منحرف و مدفون گردد اعلام و احياء نمود، مسلمانان را آگاه و بيدار كرد و پايه               

او امـامي اسـت كـه بايـد راهـش را بيـابيم و بپيمـائيم و از                   .  متزلـزل سـاخت    ،شود  مي فساد و آزار و الحاد    

  .عاشورا و كربلايش سرمشق بگيريم

به عقيده آنان حركت از كـشوري بـه كـشور ديگـر كـه               ": ايد مورد اين قسمت از پيام كه فرموده      و اما در    

باشد مخالف با عقل و مليت بوده بالاخره مخالف با مـوازين شـرعي و الهـي                   مي يلاتيداراي حكومت و تشك   

 بايد عرض كنيم حركتي از كشوري به كشور ديگر به قصد سـرنگون كـردن دولـت و حكومـت آن و                       "است

 امـا قيـام امـام حـسين حركتـي در            ،وسيله اعمال زور را نه قرآن اجازه داده است و نه سنت           ه  صدور انقلاب ب  

 از قرآن و سنت كه بگـذريم جمهـوري         .ون جهان اسلام براي مبارزه با انحرافات حكومتي مدعي اسلام بود          در

 عدم تعارض آنها را با احكام       اًالمللي است و با امضاي آن تلويح       اسلامي ايران كه امضاء كننده معاهدات بين      

 باشـد و از هـر گونـه دخالـت در            اسلامي امضاء كرده است ناچار است به حكم قرآن به اين تعهدات پابرجا            

  .امور داخلي ساير كشورها احتراز نمايد

اگر قرار باشد هر كشوري كه امكان و قدرت براي دخالت در كشور ديگري دارد به ايـن اقـدام مبـادرت                      

در شرايط كنوني جهان اين امـر قطعـاً بـه           المللي قرار خواهد گرفت و       زور، مبناي اصلي مناسبات بين    . زدور

  .قدرتها و صاحبان فعلي قدرت بر سراسر جهان خواهد انجاميدبرتسلط ا

اعتنـائي    ندگيريهاي آن از سنت پيامبران و سيره پيشوايان مكرر اشاره به بي           پدر رهنمودهاي پيام و در      
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 اذ تدابير عقلـي بـراي يـك امـت واقعـاً          بيني تجهيزات جنگي و اتخ     يا ضرورت پيش   "عده و عده  "اعتباري   و بي 

عينـي و درسـهاي دريـافتي از انبيـاء و ائمـه             هـاي      است كه ملاحظه فرموديد چقدر با واقعيـت        اسلامي شده 

  .تفاوت دارد

ادعـاي معلومـات و تجربيـات و تخـصص روي ايـن مـسئله               ه  نهضت آزادي هيچگاه از پـيش خـود و ب ـ         

اي نظـامي،   پافشاري نكرده و ابتكار در اعلام ضرورت تجهيزات و تدبيرهاي جنگي لازم و كافي از ديدگاهه               

در اينجـا بايـد بگـوييم مـا         . اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ارزيابي امكانات و توليدات به خرج نداده اسـت             

 مكائـد   توان به مقابله بـا      مي سخن اصلي ما اين است كه در صورتي       . قصد ستيزه با تبليغات حاكم را نداريم      

لـوم خودكفـا و مولـد و مختـرع گـشته و             و دشمنان خارجي پرداخت كه در اقتصاد و صنعت و ع           ابرقدرتها

در غير اين صـورت و تـا زمـاني كـه            . خود سازنده و دارنده تسليحات و تأسيسات و تجهيزات جديد شويم          

كه همان عوامـل اصـلي تحريـك خـارجي عليـه ايـران        نفت، يعني سرمايه ملي را به كشورهاي صنعتي دنيا،  

هايمان را از اين كشورها مستقيم و غيرمـستقيم بـه            سلحهالحيل احتياجات و ا     فروشيم و با لطائف     مي هستند

 امكان آن نيست كه در جنگ با ابرقدرتها و اذنابشان پيروز شويم مگر آنكه بـراي                 ،خريم  مي چند برابر بازار  

ـ نظامي او وابـسته و تـسليم بـشويم كـه ايـن      پيروزي در جنگ با يكي از آنها، به رقيب سياسي ايدئولوژي  

  .تخود نقض غرض اس

نان خود و خـدا اسـلحه       از دشم  معنا نيست كه برويد    آنه  ب دستور خدا براي تهيه عده و عده در آيه بالا         

آوري كنيد تا آنها از شما بترسند كه اين امري نشدني اسـت و سـاحت الهـي منـزه اسـت كـه                         بخريد و جمع  

 سراغ دشـمناني كـه در حـال          آيا پيامبر خدا براي تهيه و تدارك عده و عده          .چنين دستوري به مؤمنين بدهد    

  كرد؟  ميرفت و نيازهاي ارتش خود را از آنان خريداري  ميجنگ با وي بودند

تـوان اسـتفاده كـرد و آن      مـي از دستور تهيه عده و عده در آيه بال و ترساندن دشمنان، امر ديگري نيز          

آن چيـزي كـه     . ي باشـد  بيني ماهيت جنـگ احتمـال      اينكه تهيه تداركات بايد براساس وضعيت دشمنان و پيش        

اگر كشور اسلامي بخواهد با دشمن احتمالي در يـك          .  شناخته شده است   "دكترين امنيت ملي  "نام  ه  امروزه ب 

توليد و فروش اين سـلاحها در حـال         . اي را ببيند    شود، بايستي تدارك سلاحهاي ويژه     جنگ كلاسيك روبرو  

تهيـه و تـدارك چنـين    . باشـد   مـي ر ابرقـدرتها اي نـه چنـدان نزديـك در اختيـار و انحـصا          نـده حاضر و تا آي   

 .كشاند كه در نهايت همه چيز را از دست خواهيم داد            مي ساز سلاحهائي ما را به يك رقابت نظامي و وابسته        

آن  بيني جنگ مردمي با دشمن احتمالي باشد بايد در مـدد تهيـه تـداركات متناسـب بـا                   در حالي كه اگر پيش    

  .باشيم

احت دارد كه هدف از دستور تهيه عده و عده ايجاد هـراس در دل دشـمنان اسـت                   رصعلاوه بر اين، آيه     

افروزي و تهاجم نظامي بلكه خود بخشي از ديپلماسـي دولـت اسـلامي               عني اين تداركات نه به منظور جنگ      ي

ديپلماسي ايجاد ترس در دل دشمن، به منظور جلوگيري از حمله، وقتي مؤثر است كه مطابق قـرآن و                   . است

مندي به صلح و صفا و قصد عـدم تجـاوز بـه ديگـران و قبـول                   همراه با اعلام جدي و صادقانه علاقه      سنت  

اصرار قرآن به برقراري صلح و صفا و آرامـش بـه دو      . الطرفين باشد  پايبندي به تعهدات بسته شده مرضي     

 تاق بهتـر  دليل است اول آنكه اسلام دين فطرت است و در شرايط صلح و آرامش سخن حق به دلهـاي مـش                    

مكتبي كـه حـرف حـق دارد        . كند  مي نشيند و دين خدا بهتر و سريعتر از شرايط جنگ و تخاصم پيشرفت             مي
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دوم آنكه جامعه نوپاي اسلامي براي رشد و تعالي دروني و موفقيت در  .نيازي به آشفته كردن محيط ندارد  

 بـه زمـان و فرصـت         نيـاز  ول مردم دنيا  گو و نمونه براي ارائه به جهان و جلب قلوب و عق           لايجاد يك مدينه ا   

در مقابـل سياسـت قـرآن و      . كوشند جنگ را تحميل كنند تا فرصت سازندگي نباشد          مي دشمنان اسلام . دارد

سيره پيامبر پذيرش صلح هنگام توقف تجاوز است كه اين مقصود از طريق ديپلماسي صلح و صفا و عـدم                    

ه تعهدات مورد قبول و امضاء شده و تدارك عده و عـده بـه               دادن پايبندي ب   مداخله در امور سايرين و نشان     

  .گردد  ميمنظور ايجاب رعب در دل دشمن و انصراف وي از تجاوز حاصل

  

       گردد  ميتنها كشته شدن در راه خدا و طبق سنت پيامبر شهادت محسوب

 است كـه ماحـصل       در پايان قسمت اول پيام، شرح مفصلي آمده        "حج ابراهيمي "قبل از پرداختن به بخش      

يادآوري پيشآمد جنگ، جنايـات قـدرتهاي بـزرگ و عمـال داخلـي آنهـا و        ": باشد  مي آن اشارات و نكات ذيل    

، طلب ما، تن نـدادن بـه صـلح و سـازش     رايش نديده ولي با ايمان و شهادت      پايداري و دلاوري قواي مسلح آ     

بـر   لح بـا خيانتكـاران  ص ـاسلام با اينكه ه يان باعتنا عدم توجه بي ،  طلبها و دنيا  القلبها اشتباه يا خيانت ضعيف   

باد دادن حيثيت اسلام و كـشور اسـلامي اسـت و موجـب گرفتـاري هميـشگي مـيهن عزيزمـان در چنگـال                         

  "...ابرقدرتها و به رسميت و شرعيت شناختن حكومت بعث شده از بزرگترين گناهان است

دي كه به اسـلام دارنـد جنـگ را تـا            ها با تع  ملت عزيز م  ": پذيرد  مي شرح فوق با اعلام موضع ذيل خاتمه      

دهنـد، گرچـه آن را        مي سر حد شهادت و لقاءاالله كه از بزرگترين آمال اولياء خدا و ارباب معرفت است ادامه               

  ".دهند  ميخبران نابودي انكارند و مادي گرايان لقاءاالله را نابودي لقب بي

كنـيم توضـيح     نمـي  به عرض رسيده فكراًوحنظر نهضت نسبت به اظهارات فوق در بندهاي گذشته مشر   

ليه جنگ جنگ تا پيـروزي      ا كه منتها    "ديبوپذيرش يا استقبال از نا    "تصديع مجددي لازم باشد فقط در مورد        

بايد خالصانه عرض كنـيم كـه لقـاءاالله         ايد    است و آن را مساوي لقاءاالله و از بزرگترين آمال اولياء خدا گرفته            

تي كه عين حيات و ارتزاق عنداالله است شرط اولـش فـي سـبيل االله و علـي ملـه      مقبول و مرضي خدا و شهاد  

االله  يا جهاد فـي سـبيل     قتال   .رسوله االله يعني بر وفق محكمات قرآن و سنت رسول خدا و عترت پاك او است               

نـه  فوز عظيم لقاءاالله است جنگ دفاعي از آيين و آب و خاك و از ملت و ميهن، تا مرحله رفـع فت   كه شهادتش 

هـاي   خارج از آن، و بـيش از آن، ارضـآ خواسـته   . و دفع دشمن از خانه و خودداري از تجامز و تعدي است    

شخصي و تبعيت از طبايع و احساسات و تعدي از حدود خدا و ظلم به نفس است و ممنوع و محروم شـدن                       

  ١".بعد ذلك امراً تدري لعل االله يحدث و من يتعد حدوداالله فقد ظلم نفسه لا": از رضا و لقاءاالله

 و شهادتي كه لقاءاالله باشد، نهضت آزادي كه هم مخالف بي عـده و عـده                 "نابودي"در تشخيص و تفكيك     

باشـيم بـلاي      مـي  به ميدان رفتن بوده است و هم جنگ جنگ تا نابودي را كه هر چند روز شاهد مراحـل آن                   

ريح قـرآن ايـن چنـين قاطعانـه     ا و ص ـ بـه اعتبـار حكـم خـد    ،دانـد   مـي خسرالدنيا والاخره براي دولت و ملت    

 "هـلاك حـرث و نـسل   " قرآن سياستي را كـه محـصولش    بهريخب گرائي و بي نمايد نه از مادي  مي نظراظهار

 "فساد دانـستند   "يعني از بين رفتن جوانان ارزنده مملكت و فضاي توليدات و تأسيسات باشد محكوم نموده              

                                                      
داني شايد خدا بعد از اين امـري   تو چه مي. و هر كس از حدود خدا تجاوز كند بر خويشتن ستم كرده است        ـ  ١سوره طلاق آيه     .1

 .جديد پديد آورد
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  .نمايد  مي"واالله لا يحب الفساد"و اعلام 

  

رد كردن بي قيد و شرط پيشنهاد صلح و تحريم مذاكره مخالفت بـا حكـم خـدا، سـنت پيـامبر و روش                        

    امامان است

وص قرآن  نصرد مطلق پيشنهاد صلح و تحريم مذاكره و معاهده نيز مقابله آشكار با فرمان خدا بر طبق                  

  .و سنت پيامبر و روش امامان شيعه است

 هرگونـه   هباشـد را    مـي  لهاي مدينه است و نه منسوخ و نه متشابه        صراحت آيه ذيل كه از آيات جنگي سا       

 امـام در پيـام خـود        .١و ان جنحوا للـسلم فـاجنح لهـا و توكـل علـي االله              : نمايد  مي تعبير و توجيهي را مسدود    

طلبي دشمن براي مجهز شدن بيشتر و غافلگيري است كه جمهـوري             صلحداند    نمي چه كسي كه  «: اند فرموده

  ».براي احتراز از آن در طول بيش از هزار كيلومتر قواي مجهز آماده داشته باشداسلامي بايد 

بيني اين امـر را نمـوده اسـت كـه شـايد              ب خداوند عليم حكيم نازل شده پيش       قرآن كريم كه از جان     اًاتفاق

ان  و ":فرمايد  مي دشمن به قصد خدعه و براي خام كردن مسلمانان دام صلح و سازش بگسترد، با اين حال                

يعني به فرض هم كه قصد فريب تـو          .٢"يريدوا ان يخدعوك فان حسبك االله هوالذي ايدك بنصره و بالمؤمنين          

همـان خـدايي كـه بـا يـاري خـود و       ) نگران نباش( را داشته باشند و بخواهند خود را تجهيز و تقويت نمايند    

  . مؤمنين تأييدت كرده است براي تو كافي است

ت كه امير مؤمنان در عهدنامه معروف به مالك اشتر خطاب به اين فرمانده دلاور               با الهام از آيه فوق اس     

فـلا تـدفعن صـلحآ      ( كند پس بزنـي     مي نمايند كه مبادا صلحي را كه دشمن پيشنهاد         مي خود تأكيد و تصريح   

 تـا  )دهـد   مـي  پيـشنهاد صـلح   (شـود     مي نمايند كه دشمن چه بسا نزديك       مي و البته اضافه   )دعاك اليه عدوك  

 دورانديـشي و مراقبـت نمـوده از خوشـبيني و آسـودگي       "پـس از صـلح    "غافلگير سازد بنابر اين لازم است       

  ٣.احتراز نمائي

گردد كه لازمه اطاعت امر خدا و سنت رسول داشتن اطمينان و توكل بـه خـدا و                    مي به اين ترتيب آشكار   

نون اين همه گذشت و فداكاري كـرده  بيم نداشتن از نيرنگ دشمن است، نگراني از سرد شدن مردمي كه تاك         

 همين  در صورت نيرنگ دشمن و حمله مجدد او       . نيز سزاوار نيست  اند    جان خود را در طبق اخلاص گذاشته      

اين اطمينان و اميدي است كه خداوند عزيز حكـيم          . تر آماده دفاع خواهند بود    مردم بار ديگر مصمم و مجهز     

  .بعك من المؤمنينتابك االله و من يا ايها النبي حس. دهد اش مي به فرستاده

ا ي ـاري و   شـك ا ساز ي ـدلـي     بـه پايـان خـون و خرابـي نـشانه سـست             كساني كه اصرار نهضت آزادي را     

مـا  . انـد  دانند يا مغرض  نميگيرند يا شرايط موجود كشور را   مي هماهنگي با صدام عفلقي و ريگان آمريكائي      

و : كـه فرمـود  انـد   آميز الهي را نشنيده اين افراد هشدار تهديدآيا .جوييم  ميگوئيم و راه او را      مي كلام خدا را  

                                                      
  .توكل به خدا كن) الاصول شده عليپذيراي ( مايل به آن شومتمايل نشان دادند توهاگر براي صلح ـ ٦١ آيه انفالسوره  .1

  .٦٢سوره انفال آيه  .2

فخذ بـالحزم و انهـم فـي ذلـك حـسن      .عهدنامه مالك اشتر ـ ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو ربما قارب ليتغفل  .3

  .الظن
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  ).هم الكافرون، هم الفاسقون( ١من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الظالمون

فرمايند اسلام بايد در همه شئون و امـور آن پيـاده شـود پـس چـه                    مي اگر جمهوري ما اسلامي است و     

صـلح بـا    " صريح خدا پيش روي ما است آيا طرح اين مسئله كـه              جدال و اعتراصي با ما داريد؟ وقتي فرمان       

صدام جنايتكار بر باد دادن حيثيت اسلام و گرفتار كردن هميشگي ايران در چنگال ابرقدرتها و بـه رسـميت     

   اجتهاد در مقابل نص نيست؟"شناختن حكومت بعث است

بر دشمن كافري كه او را از خانـه         در جريان صلح حديبيه، در برا     ) ص(رسول اكرم   ،  علاوه بر كتاب خدا   

 كـه بـه   ـشـكني قـريش     پرداخت عليرغم احتمال پيمـان   مي به حمله و غارتاًو ديار بيرون كرده بود و مكرر

 پيـشنهاد  "طلبي دشمن براي مجهز شدن بيشتر و غافلگيري اسـت  صلح" به اين عنوان كه ـزودي اتفاق افتاد  

نيز با آنكه از خدعه و مكر معاويه مطلع بود فرمان الهـي  ) ع(ي صلح را رد نكرد و پيشواي دوم حسن بن عل        

  . قانع گشت"٣فان حسبك االله"را گردن نهاده و به وعده و بشارت  "٢ح لهافاجن"

گويند اسلام دين صلح و سلام است، اين تنها سـخن مـا نيـست     ها مي كه چرا بعضيايد  ما ايراد گرفتهه  ب

باشـد كـه جنـگ تعرضـي را در زمـان غيبـت امـام               مـي  ا و فقهاء اماميه   بلكه استنباط بسياري بزرگان و علم     

اند، از آنجـا كـه امـام و بعـضي از آقايـان               ب كرده و قبول صلح را در مواردي واج      اند    معصوم حرام دانسته  

 ي نسبت به قرآن دارند    اوتانس بيشتري به روايات و ف     ها    روحانيون ما بنا به ممارست قديم و معمول حوزه        

دليل مناسب ديديم به طور نمونه نقل قـولي از نظريـه مرحـوم صـاحب جـواهر بنمـائيم كـه مـورد            به همين   

  .باشد  مياحترام و اعتماد خاص امام

را رد نكرده اسـت اقـدام آن حـضرت    ) ع(رغم آنكه نظريه شهادت طلبي امام حسين    آن فقيه بزرگوار علي   

 به عنـوان مجـوزي شـرعي بـراي عمـل ديگـران       را در جنگي نابرابر و شهادت اولاد و اعوان و انصارش را  

داراي ) ع(نـد كـه امـام       ك  مي  اظهارنظر "و لاتلقوا بايديكم الي التهلكه    "نپذيرفته و با توجه به عموماتي همچون        

اي بوده كه به قبول آن مبادرت ورزيده و چون وي معصوم از خطاست كسي را نشايد بر قول                    تكليف ويژه 

كه مكلفند از ظاهر ادله آيات و روايات وظيفه خـود را مـشخص كننـد                  كساني و فعلش اعتراض كند بنابراين    

  ٤.مقايسه نمايند) ع(نبايد تكليف خود را با امام 

مبني بـر اينكـه     )كه از طريق عامه نيز نقل شده است       (بر پايه اين ملاحظات و با استناد به روايت اسكافي           

بدهـد تـا از همكـاري بـا     " بـن حـصين   عينيـه  "چـون حاضر شد ثلث خرماي مدينه را به كافري هم  )ص(پيامبر

دارد صـاحب جـواهر همچـون فقهـاي ديگـر      ضـر در جنـگ احـزاب دسـت بـر     ابوسفيان و ساير دشمنان حا   

مصالحه با دشمن را در صورتي كه به دليـل كمـي عـده و عـده مـسلمانان مـصلحت در آن باشـد جـائز و                            

 و حتي از فقيهـي همچـون صـاحب قواعـد نقـل             ستاي اجتماعي قلمداد نموده ا     مشروع شمرده و آنرا مسئله    

  .كند كه بر امام واجب است به مصالحه در زماني كه مسلمانان نيازمند هستند به صلح تن در دهد مي

  ٭٭٭
 اعم از اينكه روي حسن نيت يـا ناچـاري بـوده             ،شود  مي در هر حال پيشنهادات صلحي كه به ايران داده        

                                                      
  ).كافر است، فاسق است(حكم نكند ستمگر است )كتاب(س بر اساس آنچه خدا نازل كرده  ـ و هرك٤٧ و٤٥ و٤٤سوره مائده آيات .1

  .متمايل به پيشنهاد صلح باش .2

  .ترا كافيست همانا خداوند .3

  .٢٩٦، صفحه٢١جواهر كتاب الجهاد، جلد .4
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الملل انجام گيـرد جمهـوري اسـلامي و          دستي در سياست بين     ت و پيش  ه احتمال قوي، براي شيطن    باشد، يا ب  

حكومت و مكتبي كه خود را اسـلامي        . دهد  مي بست عجيبي قرار   رهبري آن را از نظر شريعت و قرآن در بن         

ايـن پيـشنهادات ندهـد از نظـر         ه  الاصول ب  عليداند اگر جواب مثبت يا لااقل مساعد          مي متعصب و پيرو قرآن   

ل يكي همان آيـه     كعلت وجود اين مش    .شود  مي ني در دفاع از اعتبار و اصالت خود دچار اشكال         حقوقي و دي  

  ١".و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما" است و ديگر آيه "و ان جنحوا للسلم"قاطع 

  را عرضـه   معني به خرج نداده از پيشنهادات استقبال كـرده و شـرايط معقـول و محـق خـود                   اگر ما لجاج بي   

المللي و در جامعه مسلمانان جهـان و تـاريخ آينـده ابتكـار               اين بود كه در سياست بين     اش    كرديم حداقل فايده   مي

طلب ضدامنيت و صلح، كه خواستة هميشگي بشريت          گرفته ايران اسلامي را كشور جنگ      عمل را از دست دشمن    

  .شد  مياي براي پايان عادلانه و شرافتمندانه جنگ هو چه بسا همين امر زمينه و مقدمداديم   نشان نمي،و خداست

در كتاب خدا و سنت رسول نه تنها تأكيد و تصريح بر استقبال از صلح و اصلاح فيمابين در مقياسـهاي                     

 بلكه دربارة عدم تعقيب دشمني كه دست از فتنه و فساد يا آزار و جنـگ                 ٢اجتماعي و فردي، زياد آمده است     

همـه جـا توصـيه بـه خـودداري از ادامـه جنـگ و تعقيـب                  . تعدد داده شـده اسـت     برداشته است دستورات م   

 توقيـف و تعقيـب       قتال يـا   اي دستور تداوم خصومت و     دانيم در هيچ آيه     مي جنگجويان شده و تا آنجا كه ما      

. داده نشده اسـت   اند     شده  منهزم از ميدان جنگ    متجاوزيني كه اعلام انصراف از مزاحمت و كارزار نموده يا         

ا مـشركين از تجـاوز و جنـگ بـا مـسلمانان             ي ـ  كافران ات قرآن با صراحت تمام دلالت بر اين دارد كه اگر          آي

نبايد با آنها دشمني كـرد و       اند    دست برداشتند و خود را كنار كشيدند مادام كه مجدداً به عمل قبلي برنگشته             

دليل اعمال و افكار گذشـته      ه  د ب اگر علاوه بر انصراف از جنگ اسلام هم آورده باشند نباي          . متعرضشان شد 

همينكه فتنه و مزاحمت مـشركين يـا مخـالفين در اثـر             . رفتاري جز رفتار با يك برادر مسلمان با آنها داشت         

بعـلاوه اگـر فـردي از    .  افراد يا دسته جمعي خاتمه يافت جنگ عليه آنان بايد متوقف گـردد             انهزام انحراف يا 

بدون آنكه . از كلام خدا آگاهش ساخت و روانه منزل و مأمنش نمود          مشركين پناه خواست بايد پناهش داده       

  .تكليف مسلمان شدن يا همكاري كردن به او نمود

ه منـافقين و بدانديـشان و اراجيـف سـازان مدينـه              ب  سوره احزاب خطاب   ٦٠بيخ و تهديدي كه در آيه       وت

منظـور دسـت برداشـتن از       ه  ب ـ) ندكه اگر نكردند انتظـار تبعيـد و قتـل بايـد داشـته باش ـ              (عمل آمده است     هب

 نه دستور اخراج و اعدام، نه توبه و تغيير در عقيده و سـليقه كـه حـساب آن                    ،گري است  و اخلال ها    مزاحمت

  .جدا و با خداست

  باشـد از رسـول اكـرم خواسـته         فـوق توانـد جمعبنـدي مطالـب         مي كه) ٤١ تا   ٣٩(در سه آيه از سور انفال       

گـر دسـت از جلـوگيري راه خـدا و كارشـكني در اسـلام آوردن مـردم دسـت                     شود كه به كافرين بگوينـد ا       مي

خداونـد پـس از دسـت كـشيدن         . شود و جنگ بايد متوقف گـردد        مي بردارند از تقصيرات گذشتة آنها صرفنظر     

   ٣.استباشد و در صورت تكرار مجدد آنها بهترين سرور و ياور مؤمنين   ميجريان كاربه كافران آگاه و بينا 

                                                      
  . برقرار كنيد اگر دو طائفه از مؤمنان به جنگ با يكديگر برخاستند ميان آنان صلح -٩ آيه حجرات سوره .

انـد مگـر اينكـه راهگـشايي بـراي نيكوكـاري، خوشـايند مـردم و          و حتي خير و خاصيت براي هيچ بحث و صحبت قائل نـشده         .١

  ).لاخير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس(بالاخره اصلاح بين مردم باشد 

  الـدين  سنت الاولين و قاتلوهم حتي لاتكـون فتنـه و يكـون          مضت قدف وا قدسلف و ان يعود    قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما       .٢



  ٧٩

نكه با دست برداشتن مشركين و كافرين از مزاحمت و با دست كشيدن از جنگ و كارزار عليـه      خلاصه آ 

دليـل انتقـام و   ه پوشي شده ب آنان چشمهاي  بايد از گذشتهاند  كار اول برنگشتهه دينداران، مادام كه مجدداً ب   

  .احتياط به تعقيب و تنبيه آنان نپردازند

  

  كرد  مييامبر با وجود وحي و عصمت مشورتولي فقيه بالاتر از پيامبر نيست، پ

وظيفه ديني و ملي معروض داشـتيم و از طـول كـلام و              ه  مطالبي كه تا اينجا با احساس ضرورت و بنا ب         

 سـود دشـمنان      به خواسته و ه  عقيدة ما ب  ه  جنگي است كه ب   ه  منظور پايان دادن ب   ه  طلبيم ب   مي تصديع پوزش 

سـوزاند و    مـي و آخرت ملت ما را با بيرحمـي و شـدت روزافـزون          انقلاب ايران خرمن هستي مملكت و دنيا        

خـاطر تـرس و     ه  در حاليكه صداي مردم و متصديان با وجود احـساس سـختيها و بحـران ب ـ               . كند  مي نابود

  .آيد  نميخفقان، سردرگمي و حيراني يا سرسپردگي و انتظار و امداد غيبي در

 معتمـدين و    ، از آقايان متصديان، مقامات مسئول     شود و شهرت دارد براي بسياري       مي آنطور كه شنيده  

برانداز تداوم جنگ لااقل بيهوده و زيان بخش بـودن آن، روشـن     جنابعالي عواقب هولناك و خانمان   نزديكان

ولـي همگـي بـا جـواب        انـد      با ترس و ترديد به حضور رهبري انقلاب كرده         ،مراجعات مكرري . گرديده است 

  .اند همنفي يا سكوت و تندي روبرو شد

زمين بگذاريد ديگـران را مـأمور خـواهم         ايد    اگر خسته شده  ايد    كه به مسئولين رده بالا فرموده     ايم    شنيده

كه تا من زنده هستم در شرايط موجود صحبت از صلح و خاتمـه              ايد    به آقايان مدرسين قم جواب داده     . كرد

ناسـيم كـه مجـال بحـث و اسـتدلال نيافتـه             ش  مـي  آقاياني را هم  . دانيد  مي جنگ نكنيد و بعد از آن را خودتان       

 ناچـار قيافـه موافـق و مبلـغ        ه  و جرأت طـرح مجـدد و تحليـل و هـشدار را از دسـت داده ب ـ                 اند    مأيوس شده 

محرمانـه و سرگـشاده و نـشريات متعـدد مـستدل            هـاي     بـه نهـضت آزادي هـم بـا وجـود نامـه            ... گيرند مي

اي  تنها اكتفـا بـه پـاره      . تي بفرمائيد نظر حضوري دعو   لجوابي لطف كنيد يا براي توضيح و تباد       ايد    نخواسته

  .ايد اشارات اجمالي كرده

باشـد و در      مـي  البته استقامت، مداومت و يكدندگي امام نشانه قاطعيت و قدرت اراده و اسـباب موفقيـت               

 هـاي  تواند قابل قبول باشد ولي در كارهاي سترگ و مـسئوليت        مي مصوب و در كارهاي شخصي    هاي    مديريت

مومي تا مقياس يك ملت چهل ميليوني استنكاف از توجه به نظريات و نصايح ـ اگر مسموعات فوق صحت  ع

خـصوصاً در  . شـود   مـي ي محـسوب أتواند قابل دفاع باشـد و اتكـا بـه رأي و اسـتبداد ر      نميداشته باشد  ـ

ت و صـلابت  عظم ـه اي ب قانون اساسي جمهوري اسلامي، مستله    مردمي و ملي با اصولي چون       هاي    حكومت

تـر و     و با معضلات نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي ديني جريان شش ساله آن خيلـي پيچيـده                  

 هرقدر هم آگـاه و بينـا   ،آورتر از آن است كه يك فرد كه نه معصوم است و نه دريافت كننده وحي          مسئوليت

لايـسئل  " تصميم بگيـرد و موضـع        ، بتواند يك تنه و بدون توجه به آرا و نظرات ديگران تشخيص دهد             ،باشد

  . كه مخصوص ذات اقدس الهي است اتخاذ كند"سئلونيعما يفعل و هم 

 بـا همكـاري   امـورش  توصيف شـده اسـت    "وامرهم شوري بينهم  "اصلاً جامعه نمونه اسلامي كه در آيه        

وه پيكـر و    جنابعالي بار اين مسئوليت سياسي ك     . گذرد نه با رهبري فردي      مي همگان و با مشورت و شوري     

                                                                                                                                                            
  .ولوا فاعلموا ان االله موليكم نعم المولي و نعم النصيرتو ان . الله فان انتهوا فان االله بما يعملون بصير كله



  ٨٠

ايـد؟ آيـا قـانون       ه دوش گرفتـه   مخصوصاً عواقب الهي و ديني فوق بشري آن در روز رستاخيز را چگونه ب             

رهبري عطا كرده است يا قانون خدا و قرآن چنين تخصيـصي داده اسـت؟   ه اساسي چنين وظيفه و حق را ب      

قل كل عالم انسان كه وحي خـدا و          امكان و ع   هجنابعالي مگر از رسول اكرم بالاتر هستيد؟ آن فرد اكمل دائر          

 ره امت و امور جنگ بـا مـؤمنين، از      در ادا  "الامر شاورهم في و"حكم  ه  عصمت را پيش رو و پشتيبان داشت ب       

فرمود آيا ولايت فقيـه پديـده و          مي  مشورت ،و ايراني   قريشي و حبشي   ،دني تا اعلي اعم از موافق و مخالف       ا

  اي مافوق نبوت است؟  داعيه

وسيله با شاهد گرفتن خدا، مردم و تاريخ اتمام حجـت كـرده اكيـداً از رهبـري        ايران بدين  نهضت آزادي 

مشورت با مـردم بپردازنـد يـا كـار را بـه مجـراي               ه  نمايد هرچه زودتر در امر جنگ ب        مي انقلاب درخواست 

 تا هـر پيـشنهادي  نظر نمايندگان واقعي ملت و شوراي عالي دفاع طبق قانون اساسي واگذار نمايند    ه  قانوني و ب  

داننـد از گروهـي       نمـي  پـذير   اعلام نمايند و اگر چنين كاري را امكان        ١١٠ آن را طبق بند هـ از اصل         دكه دادن 

المقـدور مـورد اعتمـاد و آشـنايي قـشرهاي            احبنظر كه مورد نظر خودشـان و حتـي        صاحب تشخيص و ص   

 از نهـضت آزادي و از گروههـاي         ،مختلف جامعه باشند و همچنين از مسئولين دسـت بـالا دعـوت فرماينـد              

سياسي اعم از ملي و مذهبي نيز نمايندگاني بخواهند و سپس با اعـلام آزادي در بيـان و تـضمين و تـأمين                        

  .امنيت، اظهارنظر خواسته موضع خود را با توجه به مشاوره و مطالعات مربوطه اتخاذ فرمايند

  

  حسبنا االله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير

  هضت آزادي ايرانن

  ٦٥شهريور ماه 

  

  

  


